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و نسبت آن با  بحثنقد كانت بر ايدئاليسم
 در بخش استنتاج استعلايي» آگاهي وحدت«

∗شاقول وسفي

م  ∗∗ينحساعظم

 چكيده

رد« بخـشدر كانـتكه برهاني ترين مهم بررسيبه ايم اين مقاله كوشيده در

براسـاس ايـن. در مقابل شكاك دكارتي طرح كرده است، بپردازيم» يسمايدئال

بيةبرهان ما نه تنها تجرب واسطه از اشياي خارجي داريم؛ بلكـه حتـي بيروني

ميةتجرب فـرض پيشـينةپايـ بـر دانـد، دروني كه دكارت آن را ترديدناپذير

اصلي اين برهان بـر ايـن فـرض اسـتوارةپاي. پذير است بيروني امكانةتجرب

و: است كه ما دوگونه شناخت از خود داريم آگاهي محض از وجود خويش

 
هي∗ و عضو .ت علمي گروه فلسفه دانشگاه اصفهانئاستاديار

ار ∗∗ .شد فلسفه دانشگاه اصفهانكارشناسي

16/7/90: تاريخ تأييد29/3/90: تاريخ دريافت



 هرچند به وجـود

 كانت بر اين ادعـا

گـاهي اسـت كـه در

او بحـث هايمؤلفه

 تمـايز اين.است

.استشخصي

 آگـاهي، وحـدت

 نقـد حسيات اسـتعلايي

، عقـل محـض مغالطـات

 مقابـلدررا خـوداصـلي

 عنـواناز هـا، ايدئاليست

 برهـاني بـه معطوفمقاله

 كـرده، از توضـيح سـاير

در كانـت اسـت؛ه شـده

 اسـاس بـر. كنـد ميگيري

حـالات درونـي خـود دارد،

 دكـارتكه حاليدر اما.ت

 كـه دهـد نشان خواهدي

 وجـود مـناز بيـرونر

آگـاهي محـض مـن بـه

ه ن حقيقي آن وجود كه منوط است به رابطه با چيزي كه

. بستگي دارد، ولي بيرون از من است

رغم تأكيد برخي مفسران كااين مقاله برآنيم نشان دهيم به

گـاه بحث او در بخش رد ايدئاليسم، همان بحث وحدت

مؤلو هدف شود، مقولات مطرح ميش استنتاج استعلايي

ااستعلايي استنتاج بحثاز متمايز جهاتياز ايدئاليسمرد

شخص هماني اينو آگاهي وحدت متفاوت مفهومدو بري

خودشناسـي، خودآگـاهي، زمـاني، تعـين:كليدي هاي

. هماني اين خود شخصي،هماني

ح دربارة بحث اصلي هاي بستر كانت ايدئاليسم را در بخش

 آورده است؛ اما توجه اصلي او به اين بحث در بخش مغ

ميةط اص موضـعاو بخـش ايـندر. شـود چهارم نمايان

براي تمايز ايدئاليسم خود از ديگرو كندمي مشخصا

مق ايندرما توجه ازآنجاكه اما. كندمي استفاده»استعلايي

ك در مقابل ايدئاليست» رد ايدئاليسم« بخش در هـا طـرح

م مي ندارد، صرف وضوع ارتباط مستقيم با اين . كنيم نظر

افزوده نقد عقل محض بخش، كه به ويراست دوم كتاب

گي موضع تأملات كتاب دومو اول تأملدر دكارت رنهي

حـالا دربـارة يقينـي معرفـت شـخص،تـأملات دردكـارت

است بيروني قابل ترديديوجود اشيا دربارة اواعتقادات

مي كانت داند، اشياي خارجي را تماماً قابل ترديد ميدربارة

در كـه است اشيايي وجود مستلزم دروني، حالات ازآگاهي

آ«: گويـد مـي صراحتبهرا مطلب اين ايدئاليسمرد در
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 مقدمه

ايمانوئل كانت

اول، فراهم

ويژه مغالط به

ها ايدئاليست

اس ايدئاليسم«

اوكه است

ا مباحثي كه

ب در اين

ادعاي مقابل

دكـار ادعاي

اعكه حالي در

دربما عقايد

آگاه گونه هر

كانت. دارند
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مي طوربههمه وجود خويشتن خود كه با اين  مكـاندررا اشـيا وجـود شـود، تجربي تعيين

در پيشگفتاري كه به ويراست كانتو همين مطلب را ) B275(»كندمي اثبات من،از بيرون

مي افزوده است، اين نقد عقل محضدوم كتاب  دردمخو وجوداز آگاهي«: كند گونه مطرح

در ). Note Bxl(» زمان مرتبط با آگاهي از نسبتي است كه من با اشياي بيرون از خـود دارم

 كنـد، در ايـن بخـش مطـرح مـي كانته احساس كند بحثي كه نظر اول، امكان دارد خوانند

 آنجادر زيرا است؛ كرده مطرح مقولات استعلايي استنتاج بخشدراوكه است بحثي همان

 مسـتلزم اسـت، مقـولات اطـلاق اصلي شرطكه محض آگاهي دهد خوداننش كوشدمي نيز

 ايدئاليسـمرد بخشدر طوركه همان دارد؛ وجودمناز بيرونكه است هايي نسبتاز آگاهي

 خـوداز بيـرون اشـياي بـا نسـبتبه منوطرا خوداز شناخت گونههر امكان كندمي تلاش

.بداند

براي اثبـات ادعـايي كـه در بخـش رد ايدئاليسـم كانتاين مقاله بعد از طرح دلايل در

و همچنين بررسي هر  وارد آنهـا بـه كـه ايراداتـي همراه دلايل ايناز كدام مطرح شده است

 كـاملاً هدفدو استعلايي استنتاجو ايدئاليسمرددر كانتكه داد خواهيم نشان است؛ شده

.كندمي دنبالرا متفاوت

 ايدئاليسم كانت بر رد برهان

در طرح اين برهان آن است كه هرگونه شـناختي مسـتلزم تركيـب كانتاساسي فرض پيش

و حس است؛ بنابراين شناختمان از خودمان بايد مبتني بـر چيـزي باشـد كـه حـس  انديشه

 منفعل_داد نشان استعلايي حسيات بخشدراو طوركه همان_حس. شود دروني ناميده مي

ما را متأثر كند؛ به عبارتي شناختمان از خودمان حسي قوايكه است چيزي نيازمندو است

و چون اين گونه است، مبتني بر چيـزي اسـت كـه همانند شناختمان از جهان، تجربي است

مي به آن دكارتي شكاككه كندمي شروع چيزياز كانت بنابراين،. شود نحو انفعالي دريافت

بيتحالاماكه امر اين يعني داند؛مي ترديدناپذير را ازو يـابيم درمي واسطه دروني خود را

.كنيممي اثباترا خارجي اشياي وجودجا همين

آن من  زمـاني، تعـين گونههر. گون كه در زمان متعين شده است، آگاه هستم از وجود خود



 توانـد نمي پايدار امر اين اما.

ت كـه وجـود مـن در زمـان

ق يـك شـيء بيـرون از مـن

در نتيجه وجـود مـن. از من

 كـنم، خـود بـا حـس درك مـي

از آگـاهي بـا مـرتبطضـرورتاً

 بيـرون اشياي وجود بامرتبط

حـال عـين آگـاهي از وجـودم در

 دارنـد وجـود مـن ازبيـرون

از كانت كنيم كه مقصود

، آگـاهي منظـورش آيـا

و حالاتش  واقعي از خود

 نقـد ويراسـت دوم كتـاب

 پـذيري تعـين درنتيجـهو

 آن است كه من صـرفاً از

پـذيري آن من، كه تعين

» ولي بيرون از من است

در خـود وجـود ازآگاهي

 آيـد، مـي دسـت بـه»هسـتم

 شـناخت هـر هماننـدكـه

منشـأ،حـس. انديشـه اسـت

 دروني نياز داريم؛ خاصـيت

 نيازمند چيزي است كه بـر

ميو پيش) Perception( ادراكرا پاينده چيزي .گيرد فرض

درمدر چيزي واقع از طريق اين امر پايدار استن باشد؛ چراكه

ي مي بنابراين، ادراك اين امر پايدار تنها از طريـق. ابدتواند تعين

و نه از راه تصور محض يك شيء در بيرون امكان پذير است

و جود اشياي بيروني كه من بيـرون از خـودر زمان فقط از راه

ضـ زماندر]من وجوداز[ آگاهي رو، ازهمين. است پذير امكان

م ضرورتاً آگاهي بنابراين،و است زماني تعين اين امكان شرط

ر، آگـاهديگ عبارتبه. است زماني تعين شرط همچون من، از

بدر كـه است ديگري اشياي وجوداز واسطه نوعي آگاهي بي

)B276.(

 نخست براي تحليل اين برهان، ضروري است مشخص

.استاي اول برهان ذكر شد، چه نوع آگاهي مقدمة دره

و  خود است يا اينكه اين نوع آگاهي را با شناخت تجربي

به كانت؟د وضوح در پيشگفتاري كه به وير اين مسئله را

و[ زمـاندر خـودم وجـودازمن«: كند است، مطرح مي

آةاز راه تجرب] در زمان و اين امر بيش از دروني آگاهم

است با آگاهي تجربي از وجود ند آگاه باشم؛ بلكه همان

 به رابطه با چيزي كه هرچند به وجود من بستگي دارد،

آگ نوع اين كانتكه شود گفته، مشخص مي توجه به اين

هسـتمن« تصور طريقازكه خود تصوراز محضآگاهي

كـ دارد نظـردررا واقعـي تجربـي شناخت نوعياو.داند

و انديش قوةدو مشاركتبر مبتني،كانت شناختي حـس

.است) مقولات(منشأ مفاهيم ه، انديش

شناخت خود، برخلاف شناخت جهان عيني، ما به شهود درو

و نياز  شهود، اعم از اينكه بيروني باشد يا دروني، انفعال است
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)Bxl .(با تو

آگبارا زمان

دا نمي يكي

كنزد ديگري

و شهودات

شناخ در

اصلي شهود
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فرةقو و مـاد حسي اثر بگذارد تا بـراي. شـناخت بـه مـا داده شـودةايند شناخت آغاز شده

. بيرون از من وجود داشته باشنديئاشياكار لازم است، اين

در هـا پديدارةهم كانتاز نظر. است» تعين زماني«تعبير كانتكليدي در برهان عبارت

تـوالي كـهم نحـو بـه يـا: كنـدمي قراربر نسبتها پديدار ميان طريقدوبه زمان اما اند؛ زمان

 رشـتة چونان زمان، نخست، حالتدر. همزماني طريقبهيا بيايند، يكديگرپيدرها پديدار

مي) Time Series(زمان زمـاني حـوزة چونـان دوم، حالـت بـا رابطهدرو شود نگريسته

)Time volume .( و هـم در آنـالوژ_كانتبنابراين، با توجه به آنچه _ي اولهم در رديه
مي،گفته است آناز اسـت، زمـان خـوداز حالتي زماني، تعينازاو مقصودكه شود نمايان

ميكلدررااي عيني وجوديككه حيث  تنهـا پديدارها زماني هاي نسبت همةو كند نمايان

 ديمومـت عنـوان بـه تنهـا زمـان،كانـت نظـر براساس. شوند تعيين توانندميآنبا رابطه در

)Duration (از و به اينوجود دارد  بـه زمـان آنهـادر كـه هـايي عنـوان راه رو، تعينات زمان

ص1387، كانـت(هستندردا ديمومت وجود حالات دارد، وجود خود خودي تنهـا«). 293،

 پـي،در پـي زمـاني هـاي رشـته مختلف هاي از طريق اين امر پايدار است كه وجود در بخش

ا در تـوالي صـرف، وجـود هميشـه از بـين زير شود؛مي ناميده ديمومتكه يابدمياي اندازه

بـدون امـر بنـابراين،. ندارداي اندازه ترين كوچك هرگزو آيدمي وجودبه دوبارهو رود مي

 ).A183و B226(» پايدار هيچ نسبت زماني وجود ندارد

همزمـاني كـه: دارد، دوگونه نسبت زماني يا تعين زمـاني وجـود كانتديدگاه براساس

تفـاوت مشـخص شـده واسطةبه همزمان نحوبهكه است چيزي دار مستلزم وجود ديمومت

به_است و قرمز اسـت همچون وجود چيزي كه تـوالي كـه مسـتلزمو_نحو همزمان مدور

 وجـود همچـون_شـود متوالي نمايان مـيوينح ديمومت چيزي است كه در آن، تفاوت به

 كـه دهـد دامـه توضـيح مـيادر.اسـت شكل بيضي سپسو مدور متوالي نحوبهكه چيزي

 مـا درنتيجه. است متغير هميشه بنابراين،و است متوالي همواره پديدارها، كثراتاز مان فهم

 تجربـه، هـاي متعلـق قـاممدر كثرت اين آياكه كنيم تعيين فهم راهاز فقط توانيم نمي هرگز

كه همواره هسـت؛ باشدآن بنياددر چيزي اينكه مگر آيند؛ميهمپيدريا هستند، همزمان

و پاينده كه در آن، هر  هـاي شـيوه جـز چيزي همزماني،و تغيير گونه يعني يك چيز ماندگار



تعينـاتنعنـوا بـهتـوالي،

:اندگشته

عنوان صـورت پايـدار شـهود

آن.د بنـابراين، زمـان كـه در

 زمـان زيـرا كنـد؛ نمـي تغيير

ن تعينـات آن متصـور توانـد

 بنـابراين، انـد؛ زمـان درممكن

B 1.( 

 اشياي پايداري كه من براي

تواننـد اشـياي دارم، نمـي

 يـا دارم معيـاري چـهن

ايز تمـام ذهني حالاتط

 سر كنيم، در آن صورت

 پديـدهيك درخصوص

آن اتفـاق يـا شـيءة دربـار

 است كه بدون آن، امكـان

 هـاي برداشـت نادرستي

 وجـود خـارج عـالم در

مـان راي حـالات ذهنـي

مـا تأييـد روزمـرةهـاي

 نگـاه اتفـاق ايـن بـهشود

 است كـه يـك پديـده يـا

 بـاو باشـند داشـته آنز

1998, p,keller(.

 افزايـد اول مـي نقد دوم

تـوو همزمـاني بنابراين،. نيست پايدار امر آنوجودداشتن

گش استوار پايدار امري مبنايبركه هستند متعيني هاي صورت

بهةهم و تنها در آن عنبه_عنوان بنياد پديدارها در زمان هستند

بهمي_دروني درص توانند آيندورت همزمان يا متوالي به تصور

مي مي و ماند بايد هرگونه تغيير پديدارها انديشيده شود، ثابت

است كه در آن، توالي يا همزماني فقط همچـون چيزي آنچنان

و توالي، تنها نسبت...)B224-5(گشت مم هايو همزماني

A226/ 3-182( است ممكن زماني تعين گونههر آن،در تنها

كه يادآوري آن در اينجا ضروري است، آن است كه اشي

د) بخشيدن تعين(ن به حالات ذهني خود در زمـان نيـاز

مـنكه آيد باشند؛ چراكه در اين صورت اين مسئله پيش مي

غلطيا درست زماني نظم ميان بتوانمهاينك براي باشمداشته

ما مجبور بوديم كه با تجارب شخصي خودمانةاگر هم

ماكه است منظرياز متفاوتكه اي تصوري از منظر زماني

قـادر نبـوديم دربـيحتماو نداشتيم ايم، كرده لحاظص

 ديگران صحبت كنيم؛ چون در اينجا وجه مشتركي لازم اس

و درستي برايكه معياري. ندارد وجود بحثيو وگوگفت

كه استاي پديده همان دارد، وجود خاص شيء يااتفاق

ادرسـتي نظـم زمـانينيا درستي توانيمميآنبه مراجعه

به. كنيم ه وگـو گفـتةواسط اين امر چيزي است كه آشكارا

شوميهم طور اين است، درست« نظير جملاتيكاربردن

آن اس دهندة نشان...و»گوييدمي شماكه نيست طوراين

و مشتركي وجود دارد كه همگان مي از برداشتي توانند همگاني

 (p.200باشد نادرستيو درستي معيار خودش شيءهمان

در پيشگفتار ويراست كانتبرهاني كه در بالا نقل شد،
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 تواند كردن وجودم در زمان نياز دارم، نمي اما اين امر پايداري كه من براي متعين«ه عبارتك

 شـود، مـي يافـت وجـودم كردن تعيين برايمندركه چيزي تنها زيرا باشد؛مندر شهودي

وجود اينكه متمـايزبا. كه در مقام تصورات خود به امر پايداري نياز دارندندهست تصورات

آندر كـه زمـان،در مـن وجود درنتيجهو شانتحال در رابطه با آن تغييرا ايناز آنهاست، با

اما اين امـر پايـدار«: جايگزين عبارترا»)Bxl( شودمي تعيين كنند،مي تغيير تصورات اين

بهرد چيزي تواند نمي ميةوسيل من باشد؛ زيرا دقيقاً وجود من در زمان  توانـد اين امر پايدار

.در متن اصلي برهان كنيد»شود تعيين

:گويدمي هنري آليسونعلت اين تغييرةدربار

مي اگرچه  تبيـين تـرين مناسب اما است، اصل صورت ابهام تصحيح، اين دليل رسد به نظر

 ادعـاي ايـن برايرا راه شهود، كردنذكر نقصكه است داده تشخيص كانتكه است اين

و اينكـه وجـود سوژةكه كندمي باز دكارتي انديشنده خودش ذات پايدار مورد نياز اسـت

مي دادن رجاعاةواسط حالاتش در زمان به  كانـت ايـم، ديده بارهاكه چنان. شود به آن، متعين

 هميشهآن اينكهو نداريماي سوژه چنيناز شهودي اما داريم، انديشهماكه كندمي تصديق

چيـز ديگـري لحـاظ نوان محمـول هـيچعبه هرگزو آيددر تصوربه موضوع عنوانبه بايد

در مقام امر پايدار در درون خود داريـم، امـا نفسه،فيمناز تصوريما بنابراين،. شود نمي

و نه شهود، به چيز باز بايد به اين نكته اشاره كنيم كه چون اين تصور، نوعي انديشه است

و حالات من در زمان را تعيين كند، اشاره نمي  كند پايداري كه بتواند به خودي خود وجود

)Allison, 1983, p.298.(

:كندميتر اين برهان روشن دربارةاش بعدي اين مطلب را در بحث كانت

مي آگاهي از از خودم در تصور من نوعي شهود نيست؛ بلكه صرفاً تصوري باشـد عقلانـي

من. انديشنده استةكه سوژ) Spontaneity(كوشي خود كمتـرين دلالـت،بنابراين، اين

 مثابـة بـه درونـي حـسدر زماني تعين براي بتواند پايدار امر عنوانبهكه ندارداي شهودي

به چنانچهمتضايف عمل كند؛ مثلاً تجربي متضـايف مـاده اسـت عنوان شهود نفوذناپذيري

)B278.(

انديشنده، خود ذات پايداري اسـت كـه مـنةدكارتي كه سوژةبراي دفع اين شبه كانت



و در بخـش تحليلات مفـاهيم

.كندمي كمك مسئلهر

 تصـوراتةكلي ملازمبتواند

 خـودو شود خويشتن آگاه مي

 دهد،مي قرار ادراكمورد

ك نفسـاني اسـت، يعنـي

. در ظرف زمـان نيسـت

. اسـت ملاحظـه قابـلكنـيم،

ممكن حتماً«يا» است كه

 اشـاره باشـد، گرفتهقرار

P(كـه يـابم تنهـا درمـي 

 واسـطة بـه كـه تجربـي

 قـرار شـناخت متعلـقچراكه

 صـرفاً نيسـت؛شـناختني

و اطـلاق مقـولات عيني

 موضوع اين ادراك نفسـاني،

 اينكـه همچـون يـك امـر

در كـه دانـد ابهاماتي مـي

 بلكـه كنـد؛ مـي شـهود

او. تواند در من باشـد نمي

 شـهود بـه دروني نحوبه

نحـو آن چيزي كه ما به

گونه شـهود اضـافيهيچ

 بـرايقيمطـاب هـيچ(نـدارد

بخشيدن به حالات دروني خود نياز دارم؛ در بخش تحليلا

بهتر شدن روشنبهكه دهد توضيحاتي ارائه ميعقل محض

مي« مبحث تحليلات مفاهيم ميان بتوا بايدكه»انديشم من

نگري كه از طريق آن، شخص از خويش نفس يا درونمراقبة

مو زمان صورت چارچوبدر يعني مدرك، اعيان ازيكي

خودي كه مربوط به خودآگاهي يـا ادراك.دشومي قائلي

تصورات مرا همراهي كند، كلية بتواند بايدكه انديشمي

كنـيم صراحت در احكامي كه راجع بـه آن صـادر مـي به

ممكن اس«رتصوبه هستند، شرطيو قيد داراي احكامن

ق مكانو زمان ظرفدركه چيزيبهپس شود؛نمايان مي

ure apperception( محض نفساني ادراك طريق ازن

خـود. باشـم داشـته خـويش چگـونگياز شـناختيآنكه

ميةو مراقب چراكه است؛ شناخت قابل رسيم، نفس بدان

مينف ادراك موردكه خودي ش گيـرد، ساني محض قرار

ع تجربة حصول شرط،خود اينكه دليل بدين است؛انديشيدن

و مصاديق مقولات باشد بنابراين، موض. اينكه يكي از افراد

اي اينبـر باشد، داشته تواند ندارد يا نمين دلالت شهودي

.د براي تعين زماني در حس دروني به كار برود

صراحت علت اين تغيير را اببه كانتپيشگفتار ويراست دوم،

بـهاي اشـاره تنهـا نـه آنجادر. دارد وجود برهان ششما

ن سازد كه چرا اين شهود مورد نياز، نمروش كند ميتلاش

بكه باشد چيزي تواند نمي نياز مورد پايدار شيء كهدهد

همة چراكه باشد؛ درونيحس متعلق تواند نمي بنابراين،

ه. است)انبر خودم(خودمان تصورات ظهور كنيم،د مي

نـدار وجود شوند،مي ايان موضوعي كه براي آن، آنها نم
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وةدربـار كانـت ديـدگاه هيـومي دهندة نشان مطلب اين). ندارد وجود خود شـهود درونـي

هم. متعلقش است درونـي گـذراييةاين ظهورات، شـهود يـا تجربـةبراساس اين ديدگاه،

را تعيين كند؛ زيرانهستند كه قابليت ندارند چيزي را فراهم آورند كه بتواند وجودم در زما

.در مقام تصورات، خود به يك امر پايداري نياز دارند كه تصور، تصور آن چيز باشد

كه كاركرد مي كانتاين مقدمه در برهاني  نكتـة ايـن طـرح صـرفاً آورد، بر رد ايدئاليسم

 دروندر كنـد، تعيـينرا زمـاندر وجودمانكه پايداري امرآن توانيم منفي است كه ما نمي

 تنهـا پايـدار، امـر اين براي ممكن منشئي عنوانبه دروني شهودردبا. كنيم وجو جست خود

آن مانديم باقي منبع يك كـه چنـان_پس ادراك اين امـر پايـدار. هم شهود بيروني است كه

و نـه از طريـق از طريق چيزي بيرون از من امكان_قصد داشت نشان دهد كانت پذير است

و نهايتاً تعيين وجودم در زمان تنها از طريق وجود اشـياي  تصور محض چيزي بيرون از من

ك .پذير است نم، امكانواقعي كه من بيرون از خود ادراك مي

من« اصطلاح مي كانتكه چنان_بيرون از ابهام معنـايي اسـت؛ نوعي داراي_كند اشاره

بهةچراكه گاه نشان في چيزي است كه صرفاً و گاه نشان عنوان شيء ةدهنـد نفسه وجود دارد

م. چيزي كه صرفاً به پديدار بيروني تعلق دارد ورد شك معناي اخير اين اصطلاح از نظر او،

ش ودهو ترديد واقع و ترديد را برطرف كند، متعلـق كانتاست  هـايي براي اينكه اين شك

 متمايز شوند، خوانده بيروني استعلايي معنايبه توانندميكه هايي متعلقاز اند، بيرونيكه را

در بايـدكه دانيممي اشيايي مستقيماً،ندا بيرونيكهرا هايي متعلقماكه صورت بدين كند؛ مي

ص1387كانت،(ودش يافته مكان من«چون آليسوناز نظر ). 201، بايد به معنـاي» بيرون از

 چـونو كند مشخص شود، تجربي لحاظ شود، براي اينكه چيزي را كه مورد شهود واقع مي

در اشـيايي يـا شـيء بـر مبتنـي بايد الزاماً پايدار امرپس است، بيرونيحس صورت مكان

.باشد مكان

ميةاز آنچه در بالا گفته شد، دو نكت :آيد اساسي به دست

و پايدار است، تنها از طريق يك شيء بيرون از من امكان.1 پـذير ادراك چيزي كه ثابت

و نه از طريق تصورات صرف از چيزي  كه بيرون از من است؛ است

ي كه بيـرون از خـود ادراك تعيين وجود من در زمان تنها از طريق وجود اشياي واقع.2



. براي تعـين زمـاني اسـت

. است

و فقـط از آنجـا ي اسـت

 گونـه هـر« كـه كنـد مـي

بيرونـيةض پيشين تجرب

آن طـرحو ادعـا ايـنت

كه دهد نشان قبل ازبايد

دراو. نيسـتند محـضت

و كنـد مسـئله اشـاره مـي

و گفتـه  خواهـد گرفـت

 بيرونـي، اشـياي ازتصـورم

آنبا مطابق چيزي منز

اصـلي مقدمـة. اسـتي

 شهودي با چيزي واقعـي

 فقط به اين نكته مربوط

 كانـت. پيوند يافته است

 بيرونـي، حـس حـداقل

 مـا بگوييمكه است اين

م كـه ايـن حـس در مـا

 دكـارتي نيـاز داريـم، اثبـات

پذير است؛ زيرا وجود اشياي بيرون از من شرايطي برنا

 آگاهي در زمان ضرورتاً بسته به وجود اشياي بيرون از من

وارده بر برهان كانت

درونـي تجربة واسطه،بيةتنها تجرب دكارته مطابق نظر

و در مقابلو ادعا كانتد اشياي بيروني را نتيجه گرفت

مي دكارتي كه فرض پايةبر فقط داند، آن را ترديدناپذير

 ).B275(» است
اثبـات بـراي كـه اسـت اين،آورد كه در اينجا سر برميي

ب كانت ها، ايدئاليست كلي طوربهو دكارت برهاني در مقابل

تصـورات اشـيا ايـنو داريـم بيرونـي اشـياياز واسطهي

اول افـزوده اسـت، بـه ايـن مس نقـد دوم يراستوبه كه

خ طرح كردهمن كهبرهاني ام، احتمالاً مورد اعتراض قـرار

تصـاز يعنـي است،مندر آنچهاز تنها واسطه كه من بي

از بيرون آياكه ماندمييباق مبهم هنوز مطلب اين نتيجه

 ). Bxln(»نه يا

بيرونـي حـس ماهيـت بـر مبتني كند،مي مطرح كانتكه

شن است كه حس بيروني في نفسه عبارت است از نسبتي

و واقعيت حس بيروني در تمايزش از تخيل، من است

عنوان شرط امكان آن،به دروني تجربةبا واقعي چيزآن

مـا كـه كرد نخواهد انكاركس هيچ چون كند؛ه آغاز مي

ماند،مي باقيكه امكاني تنها. داريم بيروني اشياي ازتصوراتي

يا اعتقاد داريم كنيممي خيال صرفاً بلكه نداريم؛ بيرونيس

آن چيزي كـه مـا بـراي رد شـكاك دكـارة بنابراين، هم

. اين امكان است
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پذير اس امكان

اي مسئله

ان برهعنو به

يب تجربة ما

پيشگفتاري

بر«: گويد مي

خواهد شد

درو آگاهم

دارد وجود

ك برهاني

برهانش اين

كه بيرون از

آكه شود مي

از اين مقدمه

تصورا يعني

حس درواقع

وجود دارد؛

ا ناسازگاري
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به كانتاساسي واكنش  اسـت واضـح،هرحـالبه«: شودمي صورت زير بيان به اين ادعا

حس در شهود بايد از قبـل حـسبهآن بازنمودن يعني بيروني، چيزي تخيل براي حتي كه

و بايد بدين بيبه،وسيله بيروني داشته باشيم  بيروني شهوديك صرف پذيرندگي واسطه نحو

كنـد، متمـايز كنـيم؛ زيـرا حتـي اگـر تخيلي را مشخص مـيههرگونكهاي خودكوشياز را

قو گونه راةاي حس بيروني صرفاً تخيل شود، آنگاه اين امر خود ةوسـيلبه بايدميكه شهود

 ). B276-277(تخيل تعيين شود، از ميان خواهد بردةقو

را اين مي بحث روشنةدر ادام كانتمطلب  كـه كنـيم تصـديق بايـد گويـدميو كند تر

. اسـت بيرونـي اشياي وجودبه متعين داريم، بيروني اشيايازماكه شهودي تصور هرگونه

كه ايـن تصـورات ممكـن اسـت فقـط مطلب اين بيان حتيو چيزياز تصور يعني تصور

 وارد مطلـب ايـن بـراي خيال در احكام يا حتـي جنـون باشـد، خدشـهةمعلول دخالت قو

تجديد ادراكات خارجي قبلي واقـع وسيلةبه حقيقتدر خيال مولودات اين چراكه كند؛ نمي

 يـك تصور مثال، براي. بگيرد صورت خارجي اشياي وجود بدون است محالكه شوند، مي

قوا تةسب بالدار در را از خـارج صـور خيال، بيانگر اين مطلب اسـت كـه مـا اجـزاي ايـن

و بـه چنـين تصـوري دسـت قوةدرو ايم گرفته خيال خود اين اجزا را با هم تركيب كـرده

مي ملاحظة پايان،در كانت درنهايت،و ايم يافته  مسئله اينبه آورد، سومي كه بر برهان خود

ميمتو كندمي اشاره :كه شود ذكر

خـ از ود اين مطلب كه وجود اشياي بيروني براي اينكه ما بتـوانيم نـوعي آگـاهي معـين از

 اشـياياز مـا كـه شـهودي تصـور گونههركه شود داشته باشيم، ضروري است، نتيجه نمي

 اسـت ممكـن آنهـا تصـور زيرا شود؛ شاملرا بيروني اشياي وجود همزمان داريم، بيروني

همه، اين تصور يقيناً حاصـل با اين.در روياها يا در وهم مثلاًخيال باشد؛ةقو معلول صرفاً

كه در اينجـا مـن قصـد تنها چيزي ... هاي حسي پيشيني است كه ما داريم بازتوليد دريافت

امـا؛ پذير اسـت بيروني امكانةدروني فقط از راه تجربةدارم اثبات كنم، اين است كه تجرب

تعينـاتةبـر پايـ تخيل صرف است يـا نـه، بايـد،ضمفروةاين مطلب كه اين يا آن تجرب

).B279(واقعي مشخص شود تجربة گونههر معياربا سنجش طريقازواش ويژه

مي كانتبرهان آليسون : دانـد براي طرح پاسخي به شكاك دكارتي را به دو دليل ناكافي



 نـوعي اينكـه مگـرباشيم،

ردو مطـرح اول تأمـل

 مانتل شويم كـه تصـورا

 تصوراتمانكه ماندي مي

خـود همـين امكـان را در

 ,Allison, 1983(كنـد

نحو آن چيزي كه ما بههمة

 مقـامدر كـه تصـوراتي

در آنهاسـت،از متمـايز

امـر پايـدارآناز گرفتهر

 امكـان ايـن تنهـاهسـتند،

 ايجـاد علـت كـه اسـت

 كـه ايـراد ايـناز راكانـت

بـودن مبني بر ناكـافيآليسون

ن تجربه بيش از آن است كه

م كه با اشياي بيـرون از وجود

 زمان مرتبط با آگاهي از يك

و نـه تخيـل ، نه ابتكار حس

 ). Bxln( كند ميمرتبط

 يعنـي كرد؛ نميشك آن

 امكـان ضـروري شـرط

، ادراك چيزي پايدار در

باش داشته بيروني اشياياز تصوري گونه هيچ توانيم نميما

در خـود دكـارت كـه است چيزي همان باشيم؛ داشتهي

و قائلرا بپذيري كانترسد حتي اگر ادعايميظرن به، م

خيال باشد، باز اين امكان باقي قوة معلول تواند نميبيروني

كه قوةاز ناشيخارجي خـ دكـارت پنهاني ناشناخته باشد

ك وجـود خداونـد عنـوان مـيةر ارتباط با بحـث دربـار

مي كانتبرهاني كه در ابتداي مقاله ذكر شد، همكه كند بيان

است؛) خودمانبر( خودمان تصورات ظهور كنيم، شهود مي

اينكـه وجـود بـاكه هستند پايداري امر محتاج خودگذرا

مي شانتغييرات بر تصوراتمان تر، دقيق بيانبه شود؛ تعيين

هسما دروندر اي اين امكان كه تصورات ما ناشي از قوه

بيـرون عـالم ايـنو اند بيرون عالماز برگرفته آنها كهد

كانـ تـوانيم به اين ملاحظـات، مـا مـيجهتوبا. ماستر

و ادعاية ناشي از قو آليسو پنهاني در ما هستند، مبرا كنيم

.بر رد ايدئاليسم را ادعايي بيش ندانيم

:كندميتر اول، اين مسئله را روشن نقدةر مقدم

ميةطريق تجرب از شوم؛ اين دروني من از وجودم در زمان آگاه

ومن صرفاً از تصور خود، آگاه با شم؛ بلكه با آگاهي تجربي از

اين نوع آگاهي از وجودم در.من قابل تعين است، يكي است

ب اس يروننسبت با چيزي و بنابراين، آن، تجربه استاز من ت

مرتبام درونيحسبارا بيروني امر اين ناپذير نحو تفكيك كه به

در دكارتي شكاككه كندر اين برهان از چيزي آغاز مي

و بعد برهان را بدينتجربة مي دروني كـه دهد نحو ادامه

عين وجود هر چيزي در زمانتو است زماني تعين اي،ه
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بيروني حس

ثانياً كند؛ مي

بير اشياي از

خا اشياي از

د تأمل سوم

p.204.( 

برهاني در

دروني شهو

گذ شهوداتي

آن،با رابطه

با رد. است

ماندمي باقي

در تصورات

ات ناشتصور

كانتبرهان

در كانت

در كانت

تج واقعيت از

تجربه چنين
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مي مكان را پيش .يردگ فرض

 بـه.كند ترديد ادراك اين واقعيتدر منسجم نحويبه تواند شكاك دكارتي نمي بنابراين،

شـك ) Self-Knowledge(خودشناسي دربارة فرضشرد بدون تواند نمياو تر، دقيق بيان

 معتقـد يـا كندمي خيال صرفاًيا كند كند كه آيا او واقعاً اشياي پايداري را در مكان شهود مي

 يابـدميدر شخصكه استآن برهان اين خوبي. كندمي شهودرايئاشيا چنيناوكه است

صورت ديگـري واسطةبه است، شده پذيرفته شكاك سويازكه شناختيا تجربهاز حالتي

.پذيرد، متعين شده است از تجربه كه او نمي

هم كانتديگري كه در ارتباط با برهانةمسئل ميةبايد طرح كنيم، اين است كه  يابيم ما

را دربارة استنتاجي غير معرفت نوعي كه و حـالات درونـي خـود حالات دروني خود داريم

دروني مبتنـي بـر وجـود تجربة گونههركه كانت ادعايبه توجهبا اما يابيم؛ درمي واسطه بي

ا اين شبهه ممكـن اسـت ايجـاد شـود كـه او امكـان شـناخت درونـي ست،اشياي خارجي

مي بي  اسـتنتاجيو واسـطه بـارا درونـي شـناخت هرگونـهو كند واسطه از خويشتن را رد

. داند مي

مي در خصوص اين مسئله اين كلر پير :كند گونه بحث

بيروني است، ممكن است به اين معنا باشـد كـهةدروني مبتني بر تجربةادعا كه تجرب اين

درةتجرب بيـرون از مـن اسـت، يـا ممكـن حال همچنين نوعي تجربه از چيزي عيندروني

 كـه باشـد معنـا ايـن بـه تنها است ممكن مثال براي باشد؛تر معناي چيزي ضعيف است به

به تجربة مي را پيش بيرونيةنحوي تجرب دروني  شـاهدي هـيچ صورت،هردر. گيرد فرض

مينكه ندارد وجود ةدرونـي مـا مبتنـي بـر تجربـ تجربـةكه كند بيان خواهد شان دهد او

).keller,1998, p.204(بيروني است

و با توجه به بند با از كانتاول، نقد»B277«توجه به آنچه قبلاً گفته شد ميان آگـاهي

 شـناختاز ديگـري نـوعبه كند، همراهيراما هاي انديشه همة تواند وجود خودمان كه مي

 وجـوداز آگـاهي برايكه كندمي بحث گونه اينو شود درخصوص خودمان تمايز قائل مي

، همين انديشه كه آيا من هستم يا نه كفايـت»من هستم«از اينكهيتصور داشتنو خودمان

 الآن كـه كسـي ايـنو هسـتم كسيچهمن اينكهومناز شناختي گونه اما اين هيچ. كند مي



 نوع اينبه رسيدن براي

يعنـي_ رابطه با صورت آن

 ماننـد بلكـه نيسـت؛واسـطه

 چراكه هرگونه شـهودي

 كـه صـورتو شـود مـي

 قائـلو بپـذيريمرا كلر

درة تجرب بيروني اسـت،

 تجربـة هرگونـه كنـد مي

 ادعـاي اين توانيم ما نمي

 تجربـه از چيـزي بيرونـي

بـا ايـن. پـذير اسـت امكـان

 كـهرا خودمـان وجودز

از شـناختي گونـه هـركـه

 استنتاج«با»ايدئاليسم

و ديـدگاهي عقيـده نيسـتند

 اسـتعلايي اسـتنتاج درقبلاً

 ذكـر مقـولات،اسـتعلايي

 نـوعي آگـاهي از وحـدت

 امكان ايجاد مجـدد آنهـا

»آورد مـي فـراهمشهودشان

 نفساني عبارت اسـت از

.دهد قبل وجود داشت، به من نميةه لحظك استهمان

نياز دارم كه در رابط رونيد شهوديبه انديشيدن، برافزون

واسـ بـي خود،از شناخت نوع اين. شودوجود من تعيين مي

يي بيرون از من است؛ها دروني ديگر، نيازمند متعلقتجربة

مو صورتي است كه ماده همان است كه از خارج داده

. شناساست فاعلذهن

ادعاي بتوانيمكه رسد به آنچه گفته شد، بعيد به نظر مي

ت تجربة گونهره اينكهبر دال شاهديهيچ دروني مبتني بر

مطرح»B275«در صراحتبه كانت. ندارد وجودكانت

و بيروني امكانةفرض پيشين تجربةيط بر پا پذير است

در تجربةكه بپذيريمهم راكلر حال نـوعي تج عيندروني

به تجربة گونه هر بيرونـي امكـةواسطه تجرب دروني فقط

بيتنداش امكان كانت گفت تواني از واسطه نوعي آگاهي

كـ است اعتقاد اينبر اما كند، نميرد ماست، هايانديشه

.بيروني است تجربةبر مبتنيوواسطه

و مؤلفه ايدرد« بخشدر كانت بحث هايهدف
«

عقيـ شده در بخش رد ايدئاليسم همدرخصوص ادعاي طرح

قبلاكه استاي همان نكتهة مبني بر اينكه اين ادعا توسع

اسـ اسـتنتاج بحث اول ويراستدر كانت. است شدهمطرح

حـال نـو عـين خـود در ) Identity( هماني اين ازآگاهي

ا ت مطابق با مفاهيم يا مقولاتي است كه علاوه بر اينكه

شهو برايهمرا متعلقي كاري، چنين انجامبا بلكه آورد؛ي

استعلايي ادراك حدتو«ا در گزارش ويراست دوم كه
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وجو_زمان

تجر هرگونه

مستلزم ماده

ذهبه متعلق

توجه با

هيچكه شويم

ك هاي نوشته

دروني، فقط

كلتر ضعيف

است؛ چون

اوصاف، مي

ا همة همراه

واسطبا خود

هد تفاوت
»استعلايي

درخ مفسران

وجود دارد

مطر مقولات

آ«كه كند مي

تركيبي كثرات

را فراهم مي

)A108(؛ يا
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شـده در يـك شـهود، در مفهـوم شـيء وحـدت كثـرات دادهةوحدتي كه از طريق آن، هم

 ).B139(» يابند مي

و( نقد عقل محضمعتقدند دو بخش كتاب پيتر استراوسنو بنت جاناتان رد ايدئاليسم

مي) استنتاج استعلايي را بحـث ايـن) استعلايي استنتاج( اول بخش. كنند يك بحث را دنبال

 ادامـهدر. كنـد صورت عيني نمايان مـيبهرا) ايدئاليسمرد( دوم بخشو انتزاعي صورتي به

دليـل. كه در رديه مطرح شده است، با بحث استنتاج متفاوت دارداي مسئلهكه ديد خواهيم

در رد ايدئاليسـم معطـوف بـه كانـت اين است كـه توجـه استراوسنو بنتاول بر رد نظر 

 كانـت در آنجـا ). B277(شرايط براي نوع خاصي از شناخت است كه در متن بالا نقل شد 

هـاي مـن را همراهـي انديشـهةهمـ كـه واسطه از وجود خـودم نوعي تمايز ميان آگاهي بي

.شودمي قائل موضوع،آن درخصوص حقيقي شناختو كند مي

به نوع بي اول  شـناختي گونـه هيچ اما شود؛مي شاملرا موضوعيك وجود واسطه نحوي

 معطـوفمن توجهكه كندمي مطرحاو در همان بند. دهد نميمابه موضوعآن درخصوص

 بـه معطـوف يعنـي اسـت؛ زمـاندرآن تعينبه معطوف بلكه خودم، وجوداز آگاهينه به

ميرداو. است خوداز حقيقي شناخت : گويد ويراست دوم استنتاج

ه داده وسـيل بـدان آينـههر وجود. است وجودم كردن تعيين عملةكنند بيان»انديشمميمن«

 كـنم، تعيينرا وجود نوع اين،بايدميمنآن مطابقكهاي همه شيوه شده است؛ ولي با اين

 انـد نشـده داده وسيله بدان كنم، وضع درخودم دارند، تعلق وجود اينبهكهرا كثراتي يعني

)B157.(

تا در از كانتجهوستنتاج استعلايي معطوف به وحدت تركيبي كثرات اسـت كـه يكـي

كثراتـي كـه وحـدت تركيبـي نداشـته. حسي اسـتةشروط اصلي اطلاق مقولات بر تجرب

. نيسـتند انديشـيدن قابـل عينـي، تجربـي احكامدر اما آيند، باشند، ممكن است به ادراك در

يـافتن ايـن براي تحقـق.و مدرك است متفكر ذهن وحدت مستلزم،كثرات تركيبي وحدت

و آگاهي به آنها وقتـيةوحدت، نيازي به انديشه دربار  انديشـم، آنهـا مـي كـه بـه تصورات

 ايـنبه رسيدن برايكه كندمي بيان ادامهدر. است كافي آگاهي خود اين امكان تنها،. نيست

انفعـاليةاز جنب آگاهيو_تعقلو تفكر يعني_ذهن فعاليتاز آگاهي محض، آگاهي خود



اينجـا مـن از قـدرتدر

.ي حـس درونـي اسـت

 مـناز بيـرونكه استي

 مـوردرا خودآگـاهيصـرفاً

 فرض نبايد بنابراين،.است

 نـوعي دقيقاً وجود، آني

 متفاوت خودآگاهي نيـز در

و هـاعنوان موضوع انديشـه

 امـا اسـت؛ شـخصهمراه

ن تـوا مـي مثـال، بـراي.

ايـن شـخص. داده اسـت

 ايـن بـه كـمكنـد، دسـت

 كسـي چـه خاص نحوه

 كم است كه شخص دست

در امـا. باشـد آگـاهاسـت،

 خـودش حاضرةتجربز

ناي آگاهي از كسـي معبه

صـورت بـا است، در ايـن

آگـاهي را بيـان وحـدت

رد. خـواهيم شـد  بخـش

آن بـه حقيقـي معرفتو

 نحـوبه شخص اينكهو

د. اسـت ضـروري_گردنـد كيفياتي كه بر آن عارض مـي

كننـده، يعنـياما اين قدرت منوط بـه شـرطي محدود آگاهم،

اي زماني هايي تركيب كثرات مبتني بر مطابقت با نسبت

صـر بلكه كند؛در اينجا بحثي از خودشناسي حقيقي نمي

اس ذهن منفعلو فعالةجنباز آگاهي نيازمندكه دهد مي

حقيقي تعينو خويش وجوداز محض آگاهي ميانكانت

.و خودشناسي حقيقي استحضمخودآگاهي

و خودشناسي، تمايز ميان دور تمايز خود نوع متفآگاهي

عنوا اساسي دارد؛ تمايز ميان آگاهي محض از شخص به

همر هميشه خويش وجوداز آگاهي. موضوعآن همانين

نشـوداش همـاني آگـاهي از ايـنبه موفقكه داردوجود

كتصو د كه در اثر تصادف، مشاعر خود را از دست دارر

و توهماتي كه تجربه مي طريق افكار، خواب كن ها، تصاوير

به اينكه دريافت براي كليدي هرگز اما دارد؛ وجود كهرسد

مطرح شود، اين اس است ممكنكه ايرادي. آورد نميدست

اسـت...وها خواب افكار،آن حاضر موضوعاو خوداينكه

از آگاهي معنايبه حداكثر كانت براي موضوع اينبگوييم

را با تجارب ديگر وحدت اههمر ميآگاهي ب اما دهد؛ شكل

. نيست،گذراند مي خاص آن تجارب را از سر

است كه آن تجارب را از سرگذرانده اس»من«بگوييم حقيقتاً

كـه نـوعي زمـاني_ميان دو كاربرد متفاوت عبارت من

خ_ارجـاعي دارد حقيقتـاً كـاربرد نـوعي كهزماني مواجـه

مي توجه كاربرد دوم را مورد .دهد قرار

و خود وجوداز محض آگاهي ميان تمايز گفت توان مي

شخص هستيبه محض آگاهي ميانكه است تمايزين
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شهودپذيري

د.ددارن قرار

قرار توجه

كا تميز كنيم

خ ميان تمايز

بر علاوه

اينجا نقشي

ايناز آگاهي

و امكان اين

ترا شخصي

اگرچه از طر

رسمي حس

دسبه است،

ااز تواند مي

بگ بايد پاسخ

همكه است

خ كه به نحو

بگوي اگر

كانتتمايز

زمو كند مي

ايدئاليسم كا

بنابراين،

همان وجود،
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در ويراست دوم استنتاج استعلايي مقولات، تمايز كانت. دارد وجود است، كسيچه خاص

و آگاهي از وجود خو را از آن حيث كه متعين در زمان اسـت، مطـرحدميان آگاهي محض

. كند مي

كـه اين وحدت، چنـان. اول مبتني بر مفهوم وحدت استعلايي خودآگاهي است ويراست

مي كانت  است هايي اول، آگاهي از نسبت:است شرطدو مستلزم كند، در ويراست دوم بيان

) B133( دارد وجـود آگـاهي] آينده شايدو[ گذشته حالاتو آگاهي حاضر حالت ميان كه

ش،و دوم قادر است حالت حاضر آگاهي را با اين انديشه كه شـخصخصآگاهي از اينكه

مي«.ه كندحقيقتاً در آن حالت است، همرا ن وجود داشته كـه امكا اين بايد انديشم، براي من

 ايـن آوردن در ويراسـت اول بـر كانـت ظـاهراً ). B131(» تصوراتمان را همراهي كنـدةهم

درنييع شخص؛ شخصي هماني ايناز آگاهي برايرا شرايط براي آگاهي از اينكه شخصي

،كنـد مـي حفـظاش آگـاهي حـالاتاز كثرتي طولدررااي هماني مقام موضوع خاص، اين

بهام داند؛مي كافي ميا در ويراست دوم او :كند صراحت اين مطلب را انكار

 اصلي وحدتدر بنابراين،و كلي طوربهطرف ديگر، در تأليف استعلايي كثرت تصورات از

و شـوممي پديدار خودمبرمنكه آنچناننه هستم، آگاه خودمازمن نفساني، ادراك تأليف

سان خيلي، آگاهي از خود بدين... كه من هستمايناز بلكه هستم؛ نفسهفيمنكه آنچنان نه

).B157-8(خود استازدور ازشناخت

بـراي تمـايز كانـت تـلاش دهنـدة ميان آگاهي با معرفت حقيقـي از خـود، نشـان تقابل

و علم به چه كسي قائل از. است بودن شدن ميان آگاهي محض از هستي خود آگاهي محض

 هرنـوع كـه جـاييدر حتـي اسـت، متوالي هاي آگاهيازاي نوعي تأليف كه مستلزم سلسله

بثرحداك است،،انديشمميمن همراهاي آگاهي ميهاين شناخت را  موجـود كـه دهـد دست

 درخصـوص كـه هـايي سـؤال بـراي پاسخي هيچ اما. است حاضراي لحظههردر هوشمند

از كانـت كـه اسـتاي نكته اين. آورد نمي فراهم،شودمي طرح موجودآن خاص هماني اين

وجـود شـخص از آن حيـث دربارة آگاهيو محض آگاهي شدن ميان خود طريق تمايز قائل

ميهك :كند در زمان متعين است، مطرح

مي آگاهي از متمـايز متعلقـي شـناخت بـرايكه هچنان... باشد خود شناخت تواند از خود



كههم شهوديبه] نيازمندم

و آگـاهي بـر افـزون نيـزخـودم

 وسيله انديشه را تعيـين بدان

 كثـرت نـوعي شـاملخـودم،

در. كنـد مـي تـر روشـن

 گنجانـده»انديشـم مـين

را تجربـي محتـوايگونـه

 اما در بخـش مغالطـات

اي حسـي محتـوايناچار

 بـا درنتيجـه،. نيستكافي

»من« اصطلاح اما كند،مي

 نيـاورده فراهمرا معيني

 مـن«ةگـزارو اسـتتجربـي

اي تجربهازتر پيش،»انديشم

 بايـد زيرا كند؛ تعيين زمان با

 اين منظورم است، تجربياي

).B422-3(تجربي است

 همراه بـا نـوعي محتـواي

 ديگـر، عبـارت بـهوت

ب  البتـه. كنـد مـياني ديگري

 كـه حيـثآناز خـود

مقولهدر[ كلي طوربه متعلقيك انديشيدنبر افزون من، خود،

مي،آنةوسيل به ا تعيين ر خـود شـناخت براي كنم، مفهوم كلي

دربه انديشيدن،بر افزودن نيازمندم تا»من«شهودي از كثرات

).B158(كنم

خـود وجوداز محض آگاهيكه كندر اينجا، تصديق مي

محـض عقـل مغالطات بخشدررا مطلب اين اماشود،

مـن«در كـه نحويبه وجود،از آگاهي است معتقداستعلايي

گون هـيچ يعنـي است؛ عقلاني صرفاًاي آگاهي همراهبالضروره

:گيرد

،)B157(عبارت است از انديشيدن نه نوعي شهود، تصور

نابهمن وجوداز آگاهي نيست؛ چنينكه كند روشن ميض

كاف بودن كسيچه تعيين براي حقيقتاً محتوا اين اما شود،

م بيان كانت برايرااي معرفت تجربي»مانديشميمن«

ارجاع هيچ لحظه اينتاو مانده باقي صرفةانديشخود،

تجةگـزاريك شد، گفته تاكنونكه چنان»انديشمميمن«ةگزار

ميمن«ةرگزا اما،... است گنجانده خودشدررا»دارم وجود

رابطهدر مقوله طريقازرا حسي ادراك متعلق بايدكه آيد مي

ميةگزارمگويميمن وقتيكه داشت توجه ا گزاره انديشم من

تصوريك گزاره، ايندر»من«كه بگويم وسيله بدانكه نيست

، آگاهي از اينكه من وجود دارم، هميشه همكانتاز نظر

شـناخت بـه كمكـي كـه نيستاي گونه؛ اما اين محتوا به

.بكند منشخصي

اين مطلب را به شكل ديگ عقل محضر بخش مغالطات

شـناخت بـهكه است كساني ادعايرد،كانت اصليف
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 صـرف بـرآوردن كـه كندمي تصديقهمرا ادعا اين همزمان اما هستند؛ قائل است، نفسه في

ةي كـه بتوانـد همـ»مـن«آوردن فـراهم بـراي خودآگـاهي وحـدت براي استعلايي شرايط

از آگـاهي ديگـر، عبـارت بـه. كنـد به آن ارجاع داد، كفايـت نمـيرا تصوراتوها انديشه

از آگـاهياو همـه اينبا نيست؛ هستم، خاص نحوبهمنكه كسياز آگاهي آگاهي، وحدت

انـد؛ هرچنـددهشـ داده مـابهحس طريقازكه داندمي كثراتي نيازمندهمرا آگاهي وحدت

 كنـد؛ ني موضوع آگاهي كفايت نمـي هما اين تشخيص براي خودش خوديبهاي چنين داده

:هستيم بيروني هاي متعلقبه ارجاع نيازمندما كار، اين براي زيرا

مي«ةچون وجود من در گزار ولي ، اين گزاره ... همچون داده لحاظ شده است» انديشم من

و مي ... اما. تواند وجود من را تنها در رابطه با تصوراتم در زمان تعين ببخشد تجربي است

براي اين هدف، من مجدداً نيازمند چيزي پايدار هستم؛ چيزي كه تا آنجاكه مـن خـودم را

د هيچبه انديشم، مي ).B420(اده نشده است روي به من در شهود دروني

 گيري نتيجه

ب از ميه آنچه در بالا گفته شد، اين نتيجه  ايدئاليسم،رددر،كانت تمايزگذاريكه آيد دست

وو محض آگاهي ميان شناخت حقيقي خود، بيشـتر نـوعي تمـايز ميـان آگـاهي از وجـود

از«مفهوم. هماني خويش در طول حالات متوالي آگاهي است اين هماني در طول اينآگاهي

مب» حالات متوالي آگـاهي از اينكـه مـن، موضـوع: اين آگاهي دو معنا دارد. استهماساساً

و آگاهي از اينكه من به مفهـوم. نحو خاص چـه كسـي هسـتم حالات متوالي آگاهي هستم

 مـورد آگـاهي استعلايي وحدتاز بحث شود،مي آشكار اول معنايدركه»هماني اين خود«

در كه همراه آگاهي از اين گاهيآ ميان اين نوع وحدت كانتاما.ردگيمي قرار بررسي هماني

و آگاهي از وجودم آنچنان مي تمايز است، زماندر متعينكه طول زمان است  اين. شود قائل

 دارد، زمـان طولدر شخصكه استاي هماني ايناز آگاهي نيز آگاهي دوم نوعكه واقعيت

صـرفاً دو روش بيـان اليسمايدئردو استعلايي استنتاجكه كندمي ايجادرا اشتباه فرض اين

.يك مطلب هستند

براي ايجـاد تمـايز ميـان كانتخاتمه بايد به اين نكته اشاره كنيم كه با وجود تلاش در



را ويچراكـه علـت آن

 قـرار مـناز بيـرون دره

گـاهيآ كه خـود حالي در

 اسـتعلايي اسـتنتاج دره

. استمقولات

 وحـدت خـود، مسـتلزم

و  نيست كه من پيوسـته

 صـرفاً نيازمنـد امكـان ايـن

و تفكر( و منفعـل) تعقل

 هوش، از قدرت تركيـب

حـس.س دروني اسـت

شـهودپذيري دهـد؛ قرار

 پـس. دارنـد وجـودمـن

 كـه مـن اسـت؛ آنچنـان

 قـرار مـناز بيرونآنچه

.1385انتشارات سمت،: تهران

انتشـارات دانشـگاه صـنعتي

 شـود؛ن يك علم عرضـه مـي

.1380،انتشارات خوارزمي

6. Allison, HenryE; k

چ آيد؛ نمي نظربه معقول چندان تمايز اين شناسي، خودو

كـه است متعلقاتيبه ارجاع نيازمند شناسي، خود كهداند

و حس باهم است؛ ديگر، نيازمند ارتعب تركيب انديشه

و صرفاً انديشه را شامل مي طوركـه همـان امـا. شـود نيست

مق اطلاق عيني،ةتجرب حصول ضروري شرط كرديم،عنوان

و مقولات مشروط به وحدت تركيبي كثرات است كه اين

و مدرك است تحقق اين وحدت، مستلزم اين.ن متفكر

و آگاهي بـه آنهـا، انديشـه كـنم؛ بلكـه صـةر تصورات

(فعالةآگاهي از جنبهب مشروط خودآگاهي اين. هستم

هدر. است) شودكيفياتي كه بر آن عارض مي واقع من در مقام

كننده، يعني حسشرطي محدودما اين قدرت مشروط بها

و محتاج امري از خارج است كه آن را تحت ق است تأثير

ماز بيـرون كـه است هاييت منوط به مطابقت با نسبت

در نهايت نيازمند ارجاع به متعلقاتي بيرون از نيز محض

آبا مطابق بايد كثرات بين وحدت ايجاد. است گونه اين

.كند نميمابه كمكي نيز آگاهي محض در خودةانديش

 مĤخذ

.1375طرح نو،:؛ ترجمه علي پايا؛ چاپ اول، تهرانكانت راجر؛

احمد احمدي؛ چاپ اول، تهراة؛ ترجمملات در فلسفه اوليأت رنه؛

:منـوچهر بزرگمهـر؛ چـاپ اول، تهـرانة؛ ترجمكانت فردريك؛

1.

ما مقدمه: تمهيدات ايمانوئل؛ بعدالطبيعه آينده كه به عنواناي براي هر

.1361 دانشگاهي، نشر مركز: تهران عادل؛ حدادغلامعلي

چ؛ ترجمه عزتكانتةفلسف اشتفان؛ انت: اپ دوم، تهراناالله فولادوند؛

kant transcendental Idealism; new haven: yale university 
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د در اين مي

عبهيا دارند
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